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  چكيده

. شوداز جمله مفاهيم كليدي و اساسي در انديشه سياسي و فلسفي محسوب مي» حاكميت«و » قدرت«

تا تفكـر پسـت مـدرن همـواره در بطـن توجـه       ) نظريات كلاسيك(الذكر از دوره باستان مفاهيم فوق

هايي نظيـر  ين مقاله تلاش شده است تا  براي پرسشدر ا. داشته است انديشمندان علوم گوناگون قرار

اند؟ به اينكه اصولاً قدرت در اختيار چه كساني است و عناصر اصلي قدرت و حكمروايي شهري كدام

كنند؟ پاسخي بيابيم كه بالطبع بـا توجـه بـه تحـول     مي حكومت شهرها بر كساني يا كسي عبارتي چه

هاي برانگيز آن در هر دوره تلاش شده است سير تحول آن در دورهي مجادله هاي مربوطه و دامنه نظريه

صورت هاي قدرت شهري بهعلاوه بر آن به مباحث و نظريه. مدرن بررسي شود گوناگون و تفكر پست

اي دهد كه قدرت، در آراء متقدمان به صورت پديدهنتايج مطالعات نشان مي. اختصاصي توجه شده است

زد تا اينكه در دور مي» الهيات قدرت«دوران ميانه تفكر غالب بر . شديده ميقابل مشاهده و ملموس د

در اين دوران حاكميت را عمـدتاً قـدرت مطلـق    . گردد دوران مدرن اين مفهوم توسط هابز تئوريزه مي

ترين تغييري كه اين مفهوم در دوران اخير بويژه در تفكر پست مدرن به خـود  شمردند، اما عمده مي بر

كه خاصـيت همـه   نحوياي نرم بوده است، بهاي قابل رويت به پديدهه است تغيير ماهيت از پديدهديد

 ،رژيـم هاي مطالعه قدرت شهري گواه آن است كـه نظريـة   همچنين نظريه. خود گرفته استشمول به

  .استترين نظريه به رويكرد حكمروايي شهري  نزديك
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  مقدمه

دار در جمله مفاهيم كليدي و ريشـه  از مربوط بدان، مطالعاتو » حاكميت«و » قدرت«مفاهيم 
اي كه از دوران هومر به بعد همواره در كانون توجه انديشـمندان  گونهانديشه سياسي است، به
  . مختلف قرار داشته است

هيچ «داند از آن جهت كه مي» ويژگي برتر قدرت«حاكميت را » مالبروكاره دو « در تعريفي
خلدون نيز قدرت را قدرت ابن. »پذيردقدرت ديگر را برتر از خود يا در رقابت با خود نمي

؛ حاكميت، قدرت حكمراني معتقد است» دوگي«داند كه بالاتر از قدرت او نباشد اي ميقاهره
وجه مشترك تمامي تعاريف فوق  ،در دولت سازمان يافته است اراده ملت است كه ،دولت است

-رحمت(دانند  با قدرت فرماندهي را فرض مي حاكميت وجود يك قدرت برتر اين است كه در

  ).190- 191: 1388اللهي، 

پردازان و حتي عامه مردم بوده و هست، لذا در پرسش از قدرت همواره مورد توجه نظريه
عنوان هاي مختلف مفهوم ديگري تحتدوره سير تحول مفهومي آن درواكاوي اين مفهوم و 

. شود كه خود نشان از ارتباط و پيوند مفهومي اين دو مفهوم با يكديگر داردحاكميت مطرح مي

يابي و بررسي سير تحولي مفهوم قدرت نيز حكايت از تغيير شكل و برداشت از اين مفهوم ريشه
اي يافته و بر شموليت آن افزوده  اي كه امروزه تنوع گستردهگونهبه هاي گوناگون دارد،طي دوره

خصوصي، ويژگيهاي سنتي  هاي با ظهور كنشگران غيردولتي و بخش ،رواز اين. شده است
كند كه بر ارتباط عنوان حكمروايي طلوع مياين ميان مفهومي تحت در  باخته وحاكميت رنگ

ي امور، نقش و در اين الگوي جديد اداره. ي تأكيد دارددولت، بخش خصوصي و جامعه مدن
  .شوندها نيز دگرگون ميكاركرد دولت

قدرت كه بيش از هر زماني بر حضور خود در شهرها با توجه به حضور عناصر و بازيگران 
هاي گوناگون و در بستر پردازيتلاش شده است به تحول اين مفهوم در نظريهكنند  پافشاري مي

اين نوشتار تلاشي است در پاسخ به . شود توجه فوق بازيگران گاه فضاييعنوان تجليّبه شهر
  :هاي زيرپرسش

  اند؟كدامثر و كليدي در حاكميت مؤ، به عبارتي عناصر قدرت در اختيار چه كساني است •

  كنند؟چه كسي يا كساني بر شهرها حكومت مي •

  يابد؟قدرت شهري پيرامون چه مقولاتي سامان مي •
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 قدرت در عصر مدرن

هابز معتقد بود كه . نخستين بيانيه حاكميت در تاريخ انديشه سياسي انگلستان بود 2هابز 1لوياتانِ
قيد و شرط به حكمرانـي   مردم بنا به يك قرارداد اجتماعي همه حقوق و اختيارات خود را بي

ناپـذير و   ناپـذير، فراگيـر، جـدايي   اند، لذا قدرت حكمرانِ هابز؛ نامحدود، تقسـيم  واگذار كرده
  ).255: ب1384عالم، (هميشگي است 

شناسي سياسي ماركس نيز از زمان ماركس به بعد صرف بررسي نقش طبقه بخش عمده جامعه
از ديدگاه ماركس، در  .)143: 1388بشيريه، ( دار در دولت و قدرت دولتي شده استسرمايه

سوي اقليتي كه ابزار توليد را در اختيار دارند و يا بر آنها شده از  جامعه طبقاتي، چيزهاي توليد
داري دنيايي است كه شخص بنده گويد سرمايهماركس مي. شوندكنند تعيين مينظارت مي

ها اين فرايند، كه در آن، جاي زنده. ي خود او شده استتوليدش و سرنوشتش وابسته به ساخته
اي آشكار و ه در شكل كالاي جهاني يعني پول، چهرهها با هم عوض شده است، به ويژو مرده

» تر و ثروتمندترمهرچه پول من، قدرت بيشتري داشته باشد، من، قوي«. گيردخود ميملموس به

ها و همه كيفيات طبيعي كه براي آن، همه انسان» اي جهاني استپول فاحشه«: گويدماركس مي
  .)1386جهانبگلو،( شوندبا هم گلاويز مي

نظر به. اشاره كرد 3توان به ماكس وبرمطالعه قدرت مي از ديگر انديشمندان تأثيرگذار در زمينه
اعمال خواست و اراده يك فرد در روابط اجتماعي، بدون توجه به «وبر، قدرت عبارت است از 

ي اجتماعي، شخصي در اين احتمال كه در يك رابطه. رغم مقاومت ديگرانمنشأ اين امكان و به
نظر از مبناي رغم هر مقاومتي اعمال نمايد، صرف موقعيتي باشد كه بتواند خواست خود را علي

كند  از نظر وي قدرت با سلطه پيوند برقرار مي ).90: 1384وبر، ( نام دارد “قدرت”چنين احتمالي، 
در . ، استوار است»مقاومت شخص ديگر«و » تحميل اراده«چرا كه قدرت بر دو ركن عمده يعني 

، يعني امكان تحميل سلطه در مفهوم كلي قدرت. نزد او سلطه خود مورد خاصي از قدرت است
 ).47: 1370وبر،( ها بروز كندترين شكلتواند به متنوع اراده خود بر رفتار افراد ديگر، كه مي

                                                
1. Leviathan 
2. T.Hobbes 
3. M.Weber   
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نوع اول . اي يا كراماتي، سنتي و جاذبهعقلاني: كندماكس وبر سه نوع سلطه را از هم تفكيك مي
و دوم به ترتيب بر محور ايمان قرار دارد وبه مشروعيت قانوني يا سنتي مقام حاكم وابسته است 

اي گيرد كه در مقطعي از تاريخ و مرحله مينشأت اي جاذبه فردي و شخصي و نوع سوم از گونه
تي ممكن قدرت يا سلطه كراما. كنداي استثنائي بروز مياز زندگي سياسي جامعه با ظهور چهره

  ).17: 1369كاظمي، ( اي بكارگرفته شوداست در جهت تعالي يا سقوط اضمحلال كشور يا جامعه

اي مستقل در عنوان مقولهنيز نخستين كسي است كه در قرن بيستم، قدرت را به 1برتراندراسل
رهبري، ( گيرداز نظر وي قدرت از منابع متعددي سرچشمه مي. سازد فلسفه سياسي مطرح مي

توان ايجاد آثار و نتايج مورد قدرت را مي«: نمايد گونه تعريف مياو قدرت را اين). 128: 1385
» ب«در صورتي از » آ«توان گفت تقريباً به آساني مي. پس مفهومي است كمي. نظر تعريف كرد

چند نتيجه فقط به » ب«قدرتمندتر است كه به آثار و نتايج مورد نظر زيادتري دست يابد و 
    ).29: 1370راسل،(محدود و معدود برسد

كنترل بر «وي، قدرت را به معني . دهد، در باب قدرت رهيافتي اين چنين ارائه مي2رابرت دال
را به كاري وادارد كه در » ب«، تا جايي قدرت دارد كه بتواند »ب «بر » آ«: كند ، تعريف مي»رفتار

نيـز از قـدرت،    3هانا آرنت.   (Gregory and others,2009:575)داد غير آن صورت انجام نمي
است با توانايي آدمي نه تنها براي عمل كردن،  قدرت متناظر«: دهدتوصيفي اين چنين ارائه مي

قدرت هرگز خاصيت فرد نيست، بلكه به گروه تعلق . كردن در هماهنگي با گروهبلكه براي عمل
-آرنـت، ( اشت كه گروه به حيات گروهي خود ادامه دهددارد و تنها تا زماني وجود خواهد د

وي با انتقاد از وبر مترادف دانستن قدرت با سلطه و خشونت و تقسيم افـراد بـه    .)95: 1370
توان خلاقيت تعبير ، لذا قدرت را بهداندمطاع و مطيع و حاكم و محكوم را يك خطاي آشكار مي

بين قدرت و خشونت تمايز قائل شده، عقيـده دارد كـه    آرنت). 160: 1380زاده،نقيب( كندمي
قـدرت  . الواقع جزء ماهيت هر حكومت است، ولي خشونت چنين نيستقدرت يا اقتدار، في

اي نيست كه به طريقي ناظر بر ضديت و تقابل باشد، بلكـه بنيـادش بـر گـرايش آزاد و     رابطه

                                                
1.B.Russell  
2. R.A.Dahl 
3. H.Arendt 
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  ).79و81: 1368ا، مطهرني( مطلوب دو جانبه از يكسو به نفع سوي ديگر است

. طبقاتي جاي دارد» مبارزه«نيز معتقد است پديده قدرت در چارچوب  1نيكولاس پولانتزاس

يك » قابليت«توان ردپاي آن را در ساختارها پيدا كرد و به  اي نوعي است كه ميقدرت پديده
خاصي   اشاره اين عنصر از مفهوم قدرت. كندي خود اشاره ميطبقه براي تحققّ منافع عيني ويژه

 ).210: 1370پولانتزاس، ( هاي ماركس و لنين از سازمان طبقاتي داردبه تحليل

اي از حوادث آنتوني گيدنز در اولين مرحله، قدرت را قابليت يك بازيگر براي دخالت در سلسله
مين و پاسداشت تأقابليت  اي كه بتواند روند آن را تغيير دهد و در دومين مرحله، گونهداند، بهمي

 .)Giddens, 1985:7از  به نقل132  :1385رهبري، (آنان منوط بر عامليت ديگران است تعلقّ نتايجي است كه 

تعريف وي بر (Giddens,1984:257)  كندقدرت را توانايي كسب نتايج تعريف مي گيدنز كه
ي بين مفاهيم ساختار و نظريه رابطهي مهم اين جنبه. قرار دارد» 2شدننظريه ساختاري«اساس 

  ).245: 1383كلگ، (است  كنش

، از قدرت و با انتشار »نگرشي راديكال«، از ديگر انديشمنداني است كه با عرضه 3استيون لوكس
. شناسي معاصر ساخت، اين مفهوم را تبديل به مهمترين مفهوم جامعه1974مقاله خود در سال 

كه مربوط به  بعدي قدرت،ديدگاه تك. نمايدديدگاه اساسي ارائه مياو در باب قدرت، سه 
شامل  و )Canadian Journal of Sociology,2006 ( مطالعه عيني رفتار قابل مشاهده است

گيري درباره مسائلي است كه بر سر آنها تضاد مشهود منافع تمركز بر رفتار بازيگران در تصميم
شوند ها بوده و با مشاركت سياسي آشكار ميهاي روشن سياستلويتوجود داشته و منافع، او

شناختي، در ديدگاه اول از قدرت، بر مبناي تفكر  نظريهبه لحاظ روش .)133: 1385رهبري، (
بيش از حد بر اهميت ابتكار » 5مورتون باراتز«و » 4پيتر بكراچ«پردازان چهره دوم قدرت، يعني

، اعمال قدرت به توانايي به اين امر اشاره دارد كه در برخي مواردشود و  كيد ميتأگيري  تصميم
از اين رو، دارندگان قدرت هر چند با . نمايدي كنش ديگر افراد اشاره ميسازي حوزهمحدود

                                                
1. N.Poulantzas 
2. Structuration 
3. S.Lukes 
4.P. Bachrach  
5. M.Baratz 
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گيري   تصميم كنند، اما با تهديد حوزهاتخاذ تصميمات عيني بر ديگران اعمال قدرت نمي
، در اين راستا بكراك و باراتز. برندكار ميثري بهمؤنحو بهبازيگران سياسي، قدرت خود را 

 .را در تحليل قدرت وارد نموده و بعد دوم قدرت را عرضه كردند» گيريعدم تصميم«مفهوم 

  ).384-387: 1384نظري،(

بر اساس زاويه . متمركز است »منافع«بعدي قدرت، بر مفهومي راديكال ازوجه تميز ديدگاه سه 
از . شودنگرش لوكس، سخن از منافع باعث قضاوتهاي هنجاري با ويژگي سياسي و اخلاقي مي

است كه تحت شرايط ممتاز ... منظر شكل سوم قدرت منافع، شامل تقاضاها، مرجحات و 
). 133- 134: 1385رهبري، ( انتخابها، يعني خودمختاري و استقلال انتخاب كننده قرار دارند

دارد كه  كند، اما در عين حال مجاز ميعدي، دو نوع اول قدرت را در هم ادغام ميبينش سه ب
ها و معتقدات به نحوي عمل كند كه مغاير با منافع قدرت براي شكل دادن و اصلاح خواست

ختار اگر لوكس رابطه بين قدرت و سا«توان گفت  در مجموع مي). 16: 1370لوكس،(  مردم باشد
خواهد رابطه اين دو را بر اساس ثنويت، يعني نفوذ قدرت و  داند، گيدنز مي را ديالكتيكي مي

  ).245-246: 1383كلگ، ( »ساختار در يكديگر بازسازي كند

  

  قدرت در تفكر پسامدرن

متفكراني چون . دار عرصه تفكر شدميدان 1از اواخر قرن بيستم به بعد، انديشه پست مدرنيسم
برانداز خويش به شكلي ميراث مدرنيته را با نقد بنيانليوتار، دريدا و بودريار، هر يك بهفوكو، 

، بيشترين توجه فلسفي خود را 2، ميشل فوكودر ميان انديشمندان پست مدرن. اندجدال خوانده
ميشل فوكو در مباحث تبارشناسانه خود، سه چهره . بر مفهوم و ماهيت قدرت قرار داده است

را مورد مطالعه » قدرت مشرف بر حيات«و » قدرت ديسيپليني«، »قدرت گفتماني«يعني  قدرت
، قدرتي است كه به جاي آنكه بر بدنها »قدرت حاكم«از نظر وي قدرت گفتماني يا . دهدقرار مي

از اين لحاظ با . شود، اعمال شود، بر روي زمين و توليدات آن اعمال ميكنندو آن چه بدنها مي

                                                
1. Post-Modernism 
2. M.Foucault 
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كند  اي فراگير نفوذ ميمتفاوت است كه بر عكس در طبيعت جسماني به شيوه» رت انضباطيقد«
هاي سركوبگر خود را روي احساسات و روي حوزه  كننده است وكنشو بدون سركوب متقاعد

  : نيز چنين آمده است» قدرت مشرف بر حيات«انداز فوكو درباره  در چشم. كندرفتاري اعمال مي

. كند تا اين كه در اختيار كسي باشدد پذيرفت كه اين قدرت بيشتر عمل ميدر مجموع باي«

، بلكه اثر مجموعه موقعيتهاي استراتژيك آن قدرت امتياز مكتسب يا محفوظ طبقه حاكمه نيست
از ) كند، آنرا ظاهر و گاهي دوباره هدايت مياثري كه موقعيت افراد تحت سلطه( طبقه است

در «فقط و فقط به صورت نوعي اجبار يا ممنوعيت براي كساني كه طرف ديگر، اين قدرت 
  كند، از آنها و از ميان آنها كند، بلكه قدرت آنها را احاطه مي، عمل نمي»اختيارش ندارند

كند، درست مثل خود آنها كه در نبردشان عليه اين قدرت بر وسايلي گذرند، بر آنها تكيه ميمي
به نظر فوكو، قدرت ). 134- 139: 1385رهبري،(» كند نها اعمال ميكنند كه قدرت بر آ تكيه مي
ي سطوح جامعه طول دارد و هر عنصري هر قدر ناتوان فرض شود خود مولّد قدرت در كليه

 پيامدهاي آن توجه كرد هاي قدرت، بايد به به جاي بررسي سرچشمه ،رواز اين. است

ي ناپذيرند و واسطه تفكيك» سلطه«و  »ميتحاك«از نظر فوكو، قلمرو ). 1381:160ضيمران،(
به اين معني كه آنچه واقعيت دارد سلطه است، اما آنچه بدان . پيوند مفهومي آنها قدرت است

  ).142: 1385رهبري، ( شود، حاكميتاذعان مي

كند آنچه كه در انسان، معطوف به قدرت است، بيان مي ي قدرتنيز در بحث از غريزه 1نيچه
. ريز كند و خويشتن را بپراكندخواهد سراي كه ميي اوست و نيروي خودجوش و ناشناختهغريزه

). 5-1388:6 زاده رامي،فام و مرادحيدتو( اش راهبر اوست كند كه به قدرت برسد؛ غريزهانسان، اراده نمي

دنيا تصور شايد نتوان وضعي در اين ... ي معطوف به قدرت است و بساين جهان همانا اراده
  ).126- 127: 1380استرن، ( ي معطوف به قدرت در آن موجود نباشدكرد كه اثري از اراده

له بود مسأليوتار به پيروي از فوكو دنبال اين . نيز در باب قدرت حائز اهميت است 2آراي ليوتار
كه كند وي قدرت مطلق را قدرتي تعريف مي. شويمقدرت محدود مي كه ما چگونه بوسيله

شود؛ و به وسيله اين سكوت است كه شدن يا سكوت اجباري طرف گفتگو ميمنجر به فراموش
                                                

1. F.Nietzche 
2. G.Lyotard  
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وي از يك سو به تجاري). 1388:43تاجيك، ( تحديد يا پايمال خواهد شدعاً حقوق انساني نو
. پردازد شدن دانش در رابطه با قدرت ميگونهشدن دانش و اطلاعات و از سوي ديگر به ابزار

از نظر وي در » داند؟چه كسي مي«كند كه ال را مطرح ميسؤر در طرح پرسش قدرت اين ليوتا
به نظر . خصوص كنترل اطلاعات، كانون اصلي منازعه بر سرقدرت استدنياي معاصر، دانش به

اكنون ديگر دانش في نفسه هدف نيست، بلكه نيروي . وي، دانش اكنون كالايي است براي مبادله
 ).137- 138: 1385رهبري، ( اصلي توليد است

ي در پايان اين بخش بايد اشاره كرد كه برخلاف دوران مدرن و پيشامدرن كه قدرت بيشتر جنبه
  بر ها را دراي يافته و همه عرصهتفكر پسامدرن، قدرت شموليت گسترده  سياسي دارد، در

  .ر شده استو قدرت بيش از هر زماني پراكنده و متكثّ) 143:همان منبع( گيردمي

  

  تحليلي بر تحول حاكميت

مفهوم  1دنميلادي كه ژان ب 1576غاز عصر جديد يعني در سال آاگر چه نظريه حاكميت در 
آن با ظهور تفكر سياسي در  ياما انديشه، تدريج عرضه شدبه ،جديد حاكميت را توضيح داد

هاي سياسي خود از انديشهارسطو در  .يونان باستان و بررسي مقوله قدرت مطرح بوده است
، ، اين قدرت ممكن است در اختيار يك فردبه عقيده ارسطو. سخن گفته است »قدرت برتر«

اما اين برتري ، زيادي دارد بودن در انديشه سياسي ارسطو اهميتبرتر .چند نفر يا بسياري باشد
 توان گفت كهوع ميدر مجم). 198: 1388اللهي، رحمت( همان حاكميت به معناي جديد نيست

-عالم،(طور عمده، صفت دولت از لحاظ داخلي دانسته است ي سياسي، حاكميت را بهفلسفه

 ).153: ب1384

قيد و  هابز نيز معتقد بود، مردم بنا به يك قرارداد اجتماعي همه حقوق و اختيارات خود را بي
دو نوع دولت تأسيسي و اكتسابي او از ). 255منبع، همان( اندشرط به حكمراني واگذار كرده

اجتماعي است و يا ) توافق( از راه يك قرارداد 2دولت يا حكومت تأسيسي. سخن رانده است

                                                
1. J.Bodin 
2. Common- Wealth by institution 
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؛ عالم، 1370:148جونز،( آيد دست ميبه) جنگ( است كه از راه زور 1حكومت اكتسابي
 ).192- 193: 1387و هابز، 246-247: ب1384

چرا . ستفالي از ديگر مقاطع مورد اشاره در اين بخش استم و زمان امضاي معاهده و1648سال 
كه حاكميت را مطلق و غيرقابل .) م1648(كه مفهوم حاكميت به طور سنتي با معاهده وستفالي 

  پايان جنگهاي  معاهده وستفالي، در  (Aya,2005).  كندگيرد همراهي مي نظر ميتقسيم در

، اتريش و هلند به يعني فرانسه، انگليس، اسپانيا، آلمان ساله مذهبي ميان قدرتهاي اروپايي؛سي
مراتبي قدرت را  در اين معاهده دولت سرزميني، براي اولين بار اساس نظام سلسله. امضا رسيد

در اروپا تشكيل داد و مردم تابعيت خود را از شخص امپراطور به دولت سرزميني منتقل كردند 
در اين . شودالملل جديد معرفي ميعنوان اولين حقوق بينبه و به همين دليل اين معاهده معمولاً

شان رسميت يافت و دخالت دولت در امور معاهده حق حاكميت دولتها در محدوده سرزميني
  ).65- 1380:66ميرحيدر،( الملل شناخته شدعنوان تخلفّ از حقوق بينساير كشورها به

دو گروه اصلي از باورهاي  توانمي ،به حاكميتاي گوناگون مربوط هظريهنميان  ازدر مجموع 
هاي نظريه .2 ؛هاي حاكميت الهينظريه .1:دادمورد بحث قرار  را مربوط به ريشه حاكميت

   .حاكميت مردم

موازين و احكام  ،الطبيعه است كه از سوي خداوندءقدرت ناشي از نيرويي ماورا ،در گروه اول
مده از درون قشرهاي مردم آ، قدرت بريابد و درگروه دومانتقال ميتر به مسئولان و مراتب پايين

س هرم صعود أر از قاعده هرم اجتماعي آغاز شده و تا ،سوي بالااست كه با حركتي از پايين به
    ).231- 232: 1370 ،قاضي( كندمي

به  ، جمع قطعات حاكميت است كه هر قسمت متعلقاز نظر روسو و هوادارانش، حاكميت مردم
شهرت دارد و بايد لزوماً بر » شده حاكميت تقسيم«عنوان اين نظريه امروزه تحت. يك فرد است

نتيجه منطقي اين انديشه آن است كه هر چه اكثريت مردم . آراء عمومي تكيه داشته باشد
خواستند، بايد اجرا شود و قوانين ناشي از اين اكثريت بر همه موافقان و حتي مخالفان قابل 

 ،»حاكميت ملي«آور اين نظريه، كننده و بعضاً زيانبا توجه به عوارض نگران. تحميل خواهد بود

                                                
1. Common- Wealth by acquisition 



  )المللي انجمن جغرافياي ايران پژوهشي و بينفصلنامه علمي ـ (جغرافيا                  82

 

ملي براي جلوگيري از خطرات مفهوم  نظريه حاكميت. عنوان نظريه جديد، مطرح شدبه
 1789اعلاميه حقوق بشر و شهروند سال  3تجلي بارز اين امر، ماده . وجود آمدحاكميت مردم به

  ).1388همان منبع، ( عنوان اساس نوين حاكميت ملي اعلام گرديداست كه به فرانسه

  

  شهري قدرت

نظريه انتخاب عمومي، نظريه مطالعات قدرت در اجتماعات محلي و ديدگاه اقتصاد سياسي در 
  : اين بحث قابل طرح وبررسي هستند

 1انتخاب عمومي نظريه .الف

مطابق اين  .در ايالات متحده آمريكا بسط پيدا كرد و 1950ةانتخاب عمومي در اواخر ده نظريه
طراحي نظام ( وري است سازي بهره اقدامات اشخاص خردگرا، عقلايي و در پي بيشينه  ،نظريه

هاي اقتصاد نظريه انتخاب عمومي، كاربرد روش). 114: 1384هاي شهري، مديريت مجموعه
با توجه به اين نظريه كه بر . (Butler,2012:21) براي نظريه و كاربست سياست و حكومت است

گيرند كه پاداش به همراه دارد و  مردم رفتاري را در پيش مي«قرار دارد » تصميم عقلاني«ي پايه
: بر سه عنصر مبتني است نظريهاين ). 156: 1387عبدي دانشپور،(» كندنيازهايشان را برطرف مي

  .ها و كالاهاي عمومي افراد، سازمان

. سازي سود شخصي خود هستند گيران فردي در پي بيشينه افراد در مقام تصميم ظريهنمطابق اين 

دستيابي به تركيبي  ،شوند ل ميهايي كه در قالب ماليات و عوارض متحم از اين رو به ازاي هزينه
بازار كالاهاي عمومي است  ،جزء دوم نظريه .را دنبال مي كنندمطلوب از كالا و خدمات شهري 

 ةسومين جزء سازند. كند كه امكان توليد و عرضه اين كالاها را در يك فضاي رقابتي فراهم مي
هاي محلي همانند يك واسطه هستند كه شهروندان جهت  حكومت. اين تئوري، سازمان است

رگزاران اداره شهر كالا و خدمات به سياستمداران و كا ةها و سلايق خود در زمين انتقال اولويت
ها و سلايق شهروندان طبيعاً در واحدهاي جمعيتي  لذا انتقال اولويت. كنند از آن استفاده مي

طراحي نظام مديريت ( ويژه در تقسيمات كشوري كوچك بسيار كارآمدتر خواهد بود متجانس به

                                                
1. Public choice Theory  
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  ).34: 1384و پرهيزكار و كاظميان، 114-1384:116هاي شهري، مجموعه

  

  مطالعات قدرت در اجتماعات محليهاي هنظري .ب

 ، مدل ماشـينِ 2، تكثرگرايي1گرايي نخبه: مطالعات قدرت در اجتماعات محلي شاملهاي نظريه
كردن الذكر، عناصر اصلي و كليدي در حكومتدر ديدگاههاي فوق. است 4رژيم نظريهو  3رشد

  .گرددو قدرت تشريح مي

  

  گرايي  نخبه .1.ب

اشخاص «، »صاحبان قدرت، ثروت«، »رياست«، »برتري«عمدتاً با اصطلاحاتي چون» نخبه«واژه 
قرار دارند و نسبت به ) اجتماعي( مراتب قشربندي گروههايي كه در بالاترين سطح سلسله و

واژه . شودكار برده ميبه:Horn,2005) (66-65 »بيشتري دارند... تر قدرت، شهرت وسطوح پايين
رفت و بعدها كار ميدر قرن هفدهم براي توصيف كالاهايي با مرغوبيت خاص به) نخبه(اليت 

  كاربرد آن براي اشاره به گروههاي اجتماعي برتر، نظير واحدهاي ضربت نظامي يا مراتب 

ي مفهوم البته بشيريه معتقد است كه پيشينه). 1371:1باتامور،( تر اشرافيت هم تعميم يافتعالي
ماكياولي در واقع اليت را به مفهوم گروه . گردد هاي نيكولو ماكياولي بازميه انديشهاليت ب
كرد كه اراده و مردانگي لازم را براي پاسداري از مباني قدرت خود آشكار  اي تلقي ميحاكمه

  ).1388:67بشيريه، ( سازدمي

كنند و چگونه حكومت ميگرا، اگرچه در ماهيت و تركيب نخبگان و اينكه پردازان نخبهنظريه
يابند متفاوتند، اما اكثريت آنها بر سر اين موضوع كه منابع اصلي قدرت در  چگونه تحول مي
 هاي اصلي كنندگان بخش كنترل ،ساي صنايعؤصاحبان املاك و مستغلات و رشهرها در اختيار 

گران املاك،  توسعهبه اين ترتيب نخبگان شهري تركيبي از مالكان بزرگ، . توافق دارند ،است
از جمله عناصر اثرگذار و  ،هاي بزرگ كه در رشد و توسعه اقتصادي بانكداران و رؤساي شركت

                                                
1. Elitism  
2. Pluralism 
3. Growth Machine  Model  
4. Regime Theory   
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و پرهيزكار و 114- 1384:116هاي شهري، طراحي نظام مديريت مجموعه( شوند اصلي محسوب مي

  ).34: 1384كاظميان، 

 
 گراييكثرت .2.ب

ها قادرند  بسياري از گروه و جامعه نسبتاً پراكنده استكنند كه قدرت در  گرايان ادعا مي كثرت
تكثرگـرا عقيـده    شخصـيت  معروفتـرين  ،1رابـرت دال . بر فرايند سياسـتگذاري تـأثير گذارنـد   

هـايي را بـر سياسـتگذاران     هاي مختلف بتوانند هزينـه  چنانچه در يك نظام سياسي گروه،دارد
  ).34: 1384پرهيزكار و كاظميان، (د گرا نامي توان كثرت تحميل كنند، آن نظام را مي

كنند كه ما  گرايان به جاي تمركز بر اعتبار و منزلت در شناخت ساختار قدرت، استدلال ميكثرت
در تصميمات مشاركت كرده و بر آنها در موضوعات خاص » واقعاً«بايد توجه كنيم چه كساني 

  .)1383:76كاظميان، ( گذارند هاي ويژه تأثير مي يا بخش

به سيستم فراتكثرگرايي نئوپلوراليسم  1990و1980هاي لعات سياستگذاري شهري دههمطا
شدت تقسيم شده هاي مختلف بهتكثرگرا، قدرت در بين گروهدر سيستم فرا .انجاميده است

چنين شرايطي  يكدر . كند هاي فشار عمل مي گروه  از تر حكومت ضعيف ،در اين سيستم. است
 شوند هاي شهري در انجام همه آن كارهايي كه در پي آن هستند، دچار زحمت مي حكومت

افزون بخش گرايان با اظهار بدبيني نسبت به نقش روزنوكثرت). 464-1379:466موير،(
افزون ثروت آنان را خطري براي دولت قلمداد كرده و داران، انباشت روزخصوصي و سرمايه

 سازدها را مطيع مي، دولتعنوان ابزار قدرت آنها عمل كردهداران به  ثروت سرمايهمعتقدند 

  ).1388:223رحمت اللهي،(

  

  مدل ماشين رشد .3.ب

تـر  ي عموميعنوان بخشي  از نظريهبه 2توسط مولوچ و جان لوگان 1980ماشين رشد در دهه 

                                                
1. Dahl 
2. Molotch, writing John Logan 
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  . )(Rodgers,2009:7 معرفي شد “1كالايي شدن مكان”

. هاي شهر برابر هستنددر سياستها تكثرگرايان معتقدند كه اساساً همه سياسيون و گروه

رسد مقامات رسمي نظر مياما به. تواند اعمال قدرت كندهركسي صدايي دارد و هرگروهي مي
ي دانشگاه شيكاگو است، ديدهمولوچ كه آموزش. اعمال قدرت كنندتوانند  سياسي بيشتر مي

همه موضوعات شبيه به هم نيستند و همه . كه ديدگاه تكثرگرايان به خطا رفته استمعتقد است 
. نظر وي تأكيد اساسي شهرها و ديگر اجتماعات بر رشد استدر حقيقت به. صداها برابر نيستند

كند كه براي آن هايي را توليد مي سرعت سياستشهر به. ي شهر استرشد نيروي محركه
  ). 141 :1385اكبري،(دهد د ميمطلوب است و آن را رش

، با تأكيد بر اقتصاد سياسي مكان و اهميت سرمايه ثابت زمين در جوامع محلي، مدل ماشين رشد
يابد و رعايت قدرت حول منافع مبتني بر زمين سازمان مي«بر اين فرض بنيادين مبتني است كه 
پرهيزكار و (» سازد ميراهم هاي رشد شهري را ف كه زمينه ملاحظات ناشي از اين منافع است

  ).35: 1384كاظميان، 

  

                                                
1. Commodification  
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 يمنظريه رژ .4.ب

با حوزه علوم سياسي در مطالعات شـهري نيـز بـه طـرز      مزمانهو  1980يدههاين نظريه در 
  ).1384شهري،  هايطراحي نظام مديريت مجموعه( ه استاي مطرح شد برجسته

ترتيباتي غيررسمي هستند كه در قالب آنان منافع بخش مثابه هاي شهري، به، رژيم1از نظر استون
هاي مربوط به اداره شهر با هم ارتبـاط و  منظور اتخاذ و اجراي تصميمعمومي و خصوصي به

  .)Mason, &Misener (2009:772 سازند تعامل برقرار مي

صورت نظاماتي  ها را بهكند و رژيمنظريه رژيم، به قدرت به صورت متفرّق و پراكنده نگاه مي 
هاي محلي و كنشگران خصوصي ظرفيت موجودشان را براي بيند كه از طريق آنها حكومتمي

    ,Mossberger&Stoker). (812 :2001كنند اداره امور روي هم جمع مي

كند و  برخلاف مدلهاي قبلي كه در تلاش بودند تبيين كنند حكومت چگونه عمل مي رژيم نظريه
ظرفيت عمل (چه كسي بر آنها نفوذ دارد، در پي دستيابي به فهم بسيار پيچيده از حكمروايي 

گردد به آن بازمي نظريهاهميت اين . است )جمعي براي دستيابي به اهداف سياستگذاري عمومي
شود،  هاي دروني حكومت با بخش تجارت تصريح مي يت پيوندها و وابستگينه تنها بر اهم كه

 نكند، يعني هما نفع را هم در تحليل خود دخيل مي بلكه بخش داوطلبانه و ديگر گروههاي ذي
 . )1384:35 پرهيزكار و كاظميان،( شود ايي به ذهن متبادر ميوچيزي كه با مفهوم حكمر

  

  اقتصاد سياسي  ديدگاه .پ

مطالعات قدرت در اجتماعات محلي وجود  هاينظريهاي كه در  از ديدگاه اقتصاد سياسي، مسأله
رويكرد اقتصاد . دهند گيري را نشان مي فرايند تصميمتنها ساز وكارهاي دارد اين است كه آنها 

زيـرا    شـود،  گيـري تمـام داسـتان روايـت نمـي      سياسي مدعي است كه با تحليل فرايند تصميم
گيري  داري از استقلال عمل اندكي براي تصميم ي شهري به دليل ماهيت اقتصاد سرمايهها دولت

  . برخوردارند

                                                
1.Stone 
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  گيرينتيجه

دهد كه در نظريات ها و تفكرات گوناگون نشان مي و بررسي آن بر مبناي دورهمفهوم قدرت 
قرون ( دوران ميانه. كلاسيك توجه به قدرت در قالب پرداختن به وظايف دولت بوده است

زند تا آنجاكه هابز در دوران مدرن اين دور مي» الهيات قدرت«تفكر غالب پيرامون ) وسطي
شمردند، لكن هابز  مي در اين دوران حاكميت را عمدتاً قدرت مطلق بر. مفهوم را تئوريزه نمود

روسو نيز حاكميت را مطلق اما متعلق به . دانستقدرت مطلق را در اختيار يك حكمران مي
مفهوم حاكميت را به صورتي منظم و جامع در انديشه اروپايي  بدن. كردي عامه قلمداد ميادهار
ترين تغييري عمده. كار برد و حاكميت را به جاي صفت شخصي پادشاه، صفت دولت گردانيدبه

بدين صورت است كه  ،كه مفهوم قدرت در دوران اخير بويژه درتفكر پست مدرن به خود ديده
اي نرم تغيير ماهيت داده و سرعت پخش و انتشار آن نيز فزوني  اي قابل رؤيت به پديدهاز پديده

اي كه با دانش پيوند گونهگردد بهدر تفكر پست مدرن مفهوم قدرت پيچيده مي. گرفته است
كه با مفهوم مدرن شايان توجه است آراء فوكو در بين انديشمندان پست. كندبرقرار مي

همچنين از سير تحول مفهوم حاكميت سخن . آيدتبارشناسي در پي مطالعه انسان مدرن بر مي
لازم به يادآوري است كه در نظريات مربوط به حكمروايي كه بيشتر از سوي . رانده شده است

شود، بر برخي وجوه ديدگاه سنتي پيرامون حاكميت ازجمله تقسيم  گرايان مطرح ميكثرت
عبارتي علاوه بر دولت و نهادهاي رسمي، طيفي از به. پذيربودن حاكميت ايراد وارد شده استنا

اند كه در  ي ظهور رسيدهمنصههاي اقتصادي بهها و گروهبخشمدني و  كنشگران شامل جامعه
عنوان حكمران و بيشتر به ي امور دخيل هستند و دولتها كمتر بهي ادارهها و نحوهگيريتصميم

هاي مطالعه قدرت شهري همچنين نظريه. كنند كننده، ايفاي نقش ميو تسهيل كننده عنوان مذاكره
. شودترين نظريه به رويكرد حكمروايي شهري محسوب مي نظرية رژيم، نزديكدهد كه نشان مي

بندي و در قالب جداول  در پايان، آنچه از مجموعه مطالب نوشتار حاضر حاصل شده است دسته
  . ارائه شده است 2و  1ره شما
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  تحول مفاهيم قدرت و حاكميت در دوران مدرن: 1جدول

  خصيصه قدرت/ ويژگي اساسي  رويكردها و مفاهيم كليدي  انديشمندان  دوره

  مدرن

  هابز

  تئوريزه كردن مفهوم قدرت - 

حاكميت توسط توافق و قرارداد تعداد كثيري از افراد و استقرار  - 

  دولت تأسيسي و دولت اكتسابي/ حكمرانواگذاري آن به يك 

  )لوياتان(پذيرش فراقدرت در نهاد پادشاهي  - 

درنظر گرفتن قدرت به عنوان كالايي كه مي توان آن را تصاحب كرد و  - 

  معتقد به يكپارچگي و مطلق بودن اقتدار حكمران - /به مالكيت درآورد

توجه به ماهيت، چيستي و  - 

  چگونگي توزيع قدرت

سياسي  قدرت بيشتر جنبه - 

  دارد

) تقي از قدرت به مثابه ا -  - 

نگرش /توانايي عمل بر ديگران

بازي با حاصل / پذيركميت

قدرت ) 2جمع صفر و 

  ارتباطي با حاصل جمع متغير

  ژان بدن

اشاره به حاكميت (داند حاكميت را اقتدار مطلق و مداوم دولت مي - 

  )داخلي

  صفت دولت گردانيد ،حاكميت را به جاي صفت شخصي شاه - 

ژان ژاك 

  روسو

حاكميت مطلق و نامحدود است اما متعلق به اراده عمومي است نه اراده  - 

  )حاكميت اراده عمومي(پادشاه 

  )حاكميت تقسيم شده(معتقد به حاكميت مردم - 

  توان واگذار كرد، اما اراده عمومي را هرگزقدرت را مي - 

  ماركس
دار در دولت و قدرت دولتي؛ سرمايهنقش طبقه (خصلت طبقاتي دولت  - 

  قدرت خدايي پول-)/دولت ابزار تأمين منافع طبقه متوسط

  ماكس وبر
عقلاني، سنتي و  (مشخص كردن سه نوع سلطه -/پيوند قدرت با سلطه - 

  )كاريزماتيك

  برتراندراسل

  دستيابي به قانونمندي مطلوب درباره جامعه منوط به فهم صحيح قدرت - 

متفاوت است و بين انواع قدرت رابطه علت و معلولي قدرت منشأ  - 

  مبتني ساختن مفهوم قدرت بر عنصر نيت يا اراده -/وجود دارد

  رابرت دال

  قدرت به معني كنترل رفتار - 

  كيد بر تصميم هاي عيني و رفتار قابل مشاهده در شناسايي قدرتتأ - 

  است هاي كاملاً آگاهانهگيرياي، و مستلزم تصميمرابطهقدرت، - 

روش شناسي تجربه /رويكردرفتارگرايانه - /مدل پلوراليستي از قدرت - 

  گرايانه

 هانا آرنت

  

جمعي از ) توصيف(گرفتن خاصيتدر نظر - /قدرت مبتني بر ارتباط - 

  )/سازماندهي كنش جمعي انسان توسط قدرت(قدرت 

  تعبير قدرت به توان خلاقيت كه به انسان اجازه عمل مي دهد - 

، پيتر بكراك

مورتون 

  باراتز

  كيد بر مفهوم فقدان تصميم گيري در تحليل قدرتتأ - 

اي كه ستيز مشهود منافع بررسي موانع اتخاذ تصميم درباره مسائل بالقوه - 

  درباره آنها وجود دارد

استيون 

  لوكس

گرفته از منافع واقعي اعضاي  نشأتهاي پنهاني كردن بعد ستيزهمطرح - 

  جامعه

  گيريهاي ارزشي هر شخصارزشها و جهتقدرت وابسته به  - 

  ديالكتيك قدرت و ساختار - /نظريه پردازي ارزشي - 

نيكولاس 

  پولانتزاس

سخن از قدرت و ارتباط مستقيم  -/رديابي مفهوم قدرت در ساختارها - 

  لنينيستي از قدرت –برداشت ماركسيستي )/ قدرت طبقاتي(آن با طبقه

  قدرت و ساختار دوگانگي - /به مقوله عامليتتعريف قدرت با رجوع  -   آنتوني گيدنز

  نگارندگان: نظيم
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  مدرنتحول مفاهيم قدرت و حاكميت در انديشه پسا: 2جدول

  خصيصه قدرت/ ويژگي اساسي  رويكردها و مفاهيم كليدي  انديشمندان  تفكر

  مدرنپسا

  نيچه و هايدگر

  ديدگاه فلسفي نسبت به قدرت - 

  )نيچه(قدرت ي معطوف به اراده/ غريزه قدرت - 

  )هايدگر(طلبيعنوان قدرتبودن در جهان خود به - 

مدرنيته،  توجيه گر قدرت ضد  - 

  انساني

دانش و  ،پيوند قدرت با حقيقت - 

  فرهنگ

لزوم توجه به پارادايم حكمروايي  - 

  )اي و محلي جهاني، منطقه(شايسته 

 ،شموليت قدرت به تمام عرصه ها - 

هاي اعمال قدرت از طريق شبكه

  )قدرت خرُد(روزمرهزندگي 

  هاي متعدد سياسيظهور گفتمان - 

هاي گرفتن سياست در بازي شكل - 

  زباني بازيگران و كنشگران

ژان فرانسوا 

  ليوتار

  شناسايي قدرت در عرصه تاريخ و جامعه - 

دانش به عنوان كالايي براي مبادله و نيرويي براي  - 

  توليد

  ابزاري شدن دانش در رابطه با قدرت - 

  عنوان مسئله حكومتمسئله دانش به  - 

  ميشل فوكو

  پيوند قدرت و دانش - 

قدرت (اي اي و شبكهسخن از قدرت رابطه - 

  )باشداي است و قابل مشاهده نمي رابطه

توجه به مفهوم (توصيف چگونگي اعمال قدرت  - 

  و مقاومت در برابر قدرت) و ماهيت قدرت

قدرت (مباحث تبارشناسانه پيرامون قدرت  - 

انضباطي و قدرت مشرف بر گفتماني، قدرت 

  )حيات

  ناپذيري قلمرو حاكميت و سلطهتفكيك - 

عنوان واسطه پيوند مفهومي بين  قدرت به - 

  حاكميت و سلطه

  نگارندگان: تنظيم
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  كتابشناسي

  ، ترجمه محمدحسن لطفي، انتشارات طرح نو، چاپ اول؛»افلاطون«، )1375(بورمان، كارل  .1

 ، انتشارات زوار، جلد دوم، كتاب سوم، چاپ سوم، تهران؛»تاريخ فلسفه سياسي«، )1348(الدينپازارگاد، بهاء .2

 ، انتشارات دانشگاه ملي ايران، چاپ دوم؛»از سقراط تا ارسطو«، )1356( الدين خراساني، شرفشرف .3

  ران، انتشارات گيتا شناسي، جلد دوم، چاپ دوم، ته»هاي نو در فلسفه جغرافياانديشه«، )1384( شكويي، حسين .4

، »كيد بر سرشت جغرافيايي شهرهاي جهانيتأالزامات پايداري شهر تهران، با «، )1385( احمدي ترشيزي، ميترا .5

  ريزي شهري، دانشگاه شهيدبهشتي، دانشكده علوم زمين؛رساله دكتري جغرافيا و برنامه

  ؛، سازمان كتابهاي جيبي، چاپ اول، تهران»حاكميت دولتها«، )1342( حسنارسنجاني،  .6

ي فرّ انساني يا شرّ شيطاني، ترجمه: ، در استيون لوكس، قدرت»قدرت مبتني بر ارتباط«، )1370(آرنت، هانا  .7

 فرهنگ رجايي، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، چاپ اول، تهران؛

 االله فولادوند، انتشارات طرح نو، چاپ چهارم؛ي عزت، ترجمه»نيچه«، )1380(پ . استرن، ج .8

  ؛83، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره »سرمايه اجتماعي و حكمراني شهري«، )1383(ر اكبري، غضنف .9

 ، ترجمه و تحقيق عليرضا طيب، انتشارات دانشگاه تهران؛»نخبگان و جامعه«، )1371(بي .باتامور، تي .10

، چاپ هفدهم، ، نشر ني»نقش نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي: شناسي سياسيجامعه«، )1388(بشيريه، حسين  .11

  تهران؛

رويكرد حكمروايي شهري و ضرورت آن در منطقه كلان شهري «، )1384(پرهيزگار، اكبر و كاظميان، غلامرضا  .12

  ؛16هاي اقتصادي، شماره، فصلنامه پژوهش»تهران

 يفرّ انساني يا شرّ شيطاني، ترجمه: استيون لوكس، قدرت: ، در»قدرت طبقاتي«، )1370(پولانتزاس، نيكولاس  .13

  فرهنگ رجايي، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، چاپ اول، تهران؛

، فصلنامه سياست، مجله دانشكده حقوق »مباني نظري دموكراسي متكثرگراي ليوتار«، )1388(تاجيك، محمدرضا  .14

  ؛4، شماره39وعلوم سياسي، دوره 

، فصلنامه »بزرگ در انديشه نيچهغريزه قدرت و رهايش «، )1388(رامي، افسانهزادهفام، محمد و مرادتوحيد .15

  ؛5مطالعات سياسي، سال دوم، شماره 

  ، نشر ني، چاپ سوم؛»حاكميت و آزادي«،)1386(جهانبگلو، رامين .16

مؤسسه انتشارات ي علي رامين، جلد دوم، قسمت اول، ، ترجمه»خداوندان انديشه سياسي«، )1370(ت . جونز، و .17

  اميركبير، چاپ سوم، تهران؛
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